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27 ژانویه 2002- پست ایست و بازرسی نظامی؛ نزدیک 
رام الله

در پست ایست و بازرســی »مکابیم« )در مسیر قدس 
به تل آویو(، مأموران امنیتی به سرنشــینان یک خودرو 

که دو مرد و یک زن عرب بودند، مشکوک می شوند.
مــردان جوان ســریعاً از خــودرو پیاده شــده و کارت 
شناسایی خود را نشــان می دهند و می گویند به همراه 

خواهرشان به سمت منزل می روند.
مأموران اسرائیلی تأکید می کنند که آن زن هم باید 
پیاده شده و بازرسی شود. زن جوان با آرامش از ماشین 
پیاده می شود، به میان مأموران امنیتی می رود و دکمه 
کمربند انفجاری که همراه خود داشته را فشار می دهد.

»داریــن محمــد توفیق ابوعیشــه« در نابلــس و در 
خانــواده ای پرجمعیت به دنیــا آمد و تحصیلات خود 
را در رشــته ادبیــات زبــان انگلیســی در دانشــگاه ملی 
»النجــاح« گذراند کــه البته به دلیل شــهادتش ناتمام 
ماند. دانشگاه »النجاح« نابلس محل تحصیل بسیاری 
از مجاهدان، مبارزان و استشهادیون فلسطینی بود و از 
همان جا بود که دارین هم وارد فعالیت های مبارزاتی 
شد. او برای حضور در گردان های استشهادی، ابتدا نزد 
یکــی از رهبران حماس به  نام »شــیخ جمال منصور« 
رفــت امــا او خواســته دارین مبنــی بر انجــام عملیات 

استشــهادی را نپذیرفــت. یــک ســال پــس از شــروع 
انتفاضــه، یک خبر عزم داریــن را برای تحقق هدفش 
یعنی مبارزه مسلحانه و استشهادی با صهیونیست ها 
جزم تــر کــرد. در تاریــخ 27 ژانویــه 2002 یــک مبــارز 
فلسطینی دست به انجام عملیات شهادت طلبانه در 
قدس غربــی زده بود. مجری عملیــات »وفا ادریس« 

اولین زن استشهادی فلسطینی بود.
وفــا ادریــس عضــو گردان هــای شــهدای الاقصــی 
)وابســته بــه فتح( بــود و برای همیــن، دارین بــا اینکه 
عضــو حماس بود، برای همکاری و تحقق آرزویش به 
سمت گردان های الاقصی رفت و این بار با درخواست 

او موافقت شد.
محــل عملیات را یکی از مراکز پلیس شــهر یافا در 

اراضی اشغالی در سال 1948 تعیین کردند.
روز عملیــات، داریــن از خانــه خارج شــد و کمربند 
حاوی مواد منفجره را بر خود بســت و ســوار خودرویی 
شــد که او را به همراه دو تن دیگر از مبارزان فلسطینی 
به مــکان اجــرای عملیــات می بــرد. برای رســیدن به 
مقصــد، بایــد چندین پســت ایســت و بازرســی را طی 
می کردند که همین مســأله، درصد موفقیت عملیات 

را بسیار پایین می آورد.
در پســت ایست و بازرسی »مکابیم« در حد فاصل 
قدس و تل آویو، سربازان صهیونیست اقدام به بازرسی 
خــودرو و سرنشــینان آن کردنــد. دو همــراه داریــن به 
نام های »حافظ مقبل« و »موسی حسونه« به سرعت 

از خــودرو پیاده شــدند و کارت شناســایی خــود را ارائه 
دادند و به ســربازان اعلام کردند که ســومین سرنشین 
خودرو، خواهرشان است و آنها در راه بازگشت به منزل 
هستند. ســربازان بر بازجویی و شناســایی کامل دارین 
اصرار داشتند. در این هنگام دارین از خودرو پیاده شد 
و به طرف سربازان رفت و به گونه ای که گمان می رفت 
می خواهــد دستورشــان را اجــرا کند و کارت شناســایی 
خود را نشان دهد، اما به محض اینکه به آنان نزدیک 
شــد دکمه انفجــار بمب هایی را که به خود بســته بود، 

فشار داد.
ë بخشی از وصیت نامه شهید دارین ابوعیشه

»... از آنجــا کــه جایــگاه زن فلســطینی از بــرادران 
فلسطینی اش پایین تر نیست، تصمیم گرفتم دومین 
زن استشــهادی باشــم و راهی را که شــهید وفا ادریس 
شــروع کرد ادامــه دهم، پــس در راه خداونــد تبارک و 
تعالی و برای گرفتن انتقام پیکرهای برادران شهیدمان 
و انتقام حرمت پایمال شده دینمان و حرمت شکسته 
شده مساجد و مســجدالاقصی و خانه های خداوند که 
اشــغال شــده و بــه کاباره هایی برای اهانــت به دین ما 
و رســالت پیامبرمان تبدیل گشــته که در آن محرمات 
الهــی را مرتکب می شــوند، جان ناچیز خــود را تقدیم 

می کنم.

جسم و جان تنها سرمایه ای است که داریم، پس 
آنها را در راه خدا می دهیم تا بمب هایی باشیم که 
صهیونیست ها را می سوزاند و افسانه قوم برگزیده 
خداونــد را از بین می برد. زن مســلمان فلســطینی 
در گذشــته و حــال همواره در خط اول مســیر جهاد 
بــر ضــد ظلــم قــرار داشــته و دارد، لــذا مــن تمــام 
خواهــران خود را به پیمودن ایــن راه فرا می خوانم، 
چون این وادی، وادی تمامی آزادگان و افراد شریف 
و نجیــب اســت؛ لــذا از هر کــس که به دنبــال حفظ 
عزت و شــرف اســت دعوت می کنم قدم به این راه 
بگــذارد تا جنایتکاران صهیونیســت بدانند در برابر 
عــزت و عظمــت مقاومــت  و جهــاد ما هیــچ چیز 
نیســتند. تا شــارون بــزدل بداند هر زن فلســطینی، 
ارتشی از استشــهادیون را متولد خواهد کرد، اگرچه 
او همــه تلاش خود را بکنــد تا در دل هــای مادران، 
مــرگ بنشــاند و بداند کــه نقش زن فلســطینی به 
گریــه برجســم بی جان همســر و بــرادر و پــدر ختم 
نمی شــود، بلکــه ما با جســم خــود بــه بمب هایی 
انسانی مبدل خواهیم گشت که در هر نقطه منتشر 
می شوند تا خیال واهی امنیت ملت )اسرائیل( را از 
بین ببرند و در پایان از تمامی مسلمانان و مبارزان 
عاشق و شیفته آزادی و شهادت می خواهم در این 
راه شــریف و ارزشــمند یعنی راه شــهادت و آزادگی 

استوار باشند.
دختر شهید شما: دارین محمد ابوعیشه«

19 اکتبر 1994- خیابان دیزنکوف، تل آویو
با گذشــت 8 مــاه از حادثه جنایت بــار در حرم 
ابراهیمی در شهر الخلیل و با وجود انجام چند 
عملیات انتقامی از سوی فلسطینی های مبارز 
بــه رهبری یحیــی عیاش، هنــوز جراحت قلب 

فلسطینی ها آرام نمی گرفت.
در آن حادثه، ده ها نمازگزار مسلمان با زبان 
روزه در حرم حضرت ابراهیم)ع( با گلوله های 
مسلسل باروخ گلدشتاین صهیونیست افراطی 

به شهادت رسیده  یا زخمی شده بودند.
تــا آن زمــان، دو عملیات استشــهادی برای 
انتقــام از ایــن جنایــت طراحــی شــده بــود کــه 
مجریــان آن شــهیدان »رائــد زکارنــه« و »عمار 

عمارنه« بودند.
کــه  درحالــی   ،1994 اکتبــر  نوزدهــم  در 
دســتگاه های عریض و طویل امنیتی اســرائیل 
تمــام ظرفیت خــود را برای شــکار مغز متفکر 
و طراح ایــن عملیات ها یعنی مهندس یحیی 
عیاش به کار گرفته بودند، اســرائیل به ســمت 
یکــی از مرگبارتریــن روزهــای خــود در طــول 
تاریــخ جعلی اش تا بــه آن روز پیش می رفت؛ 

انفجاری که این بار قلب سرزمین های اشغالی 
و نمــاد آرامــش اســرائیل را هــدف گرفتــه بود: 

خیابان دیزنکوف در تل آویو!
رانی شکید یکی از مقامات صهیونیست در 
این باره می گوید: »دیزنکوف خیابان پنجم تل 
آویو اســت و برای اهالی این شهر، مرکز و قلب 

تل آویو حساب می شود.«
»صالــح  نــام  بــه  فلســطینی  جــوان  یــک 
عبدالرحیم حسن صوی نزال« داوطلب انجام 
مأموریت شــده بود. او در 13 سپتامبر 1967 به 
دنیا آمده و و دارای شــش بــرادر و چهار خواهر 
بــود. تمامی دوره تحصیلاتش را در قلقیلیه به 
پایان رساند و موفق به اخذ مدرک از دبستان و 
راهنمایی »المرابطین )مرزبانان(« شد تا دوره 
دبیرســتان را در ســال 1987 میــلادی بــه پایان 
برســاند و در مؤسسه شــرعی قلقیلیه پذیرفته 
شــود اما به خاطر تنگدســتی خانواده و والدین 
و گذران معیشــت، دانشگاهش را رها کرد تا در 

کشاورزی و نانوایی به پدرش کمک کند.
صالح در اواســط دهه هشــتاد میــلادی، به 
دعوت اخوان المسلمین به عضویت حماس 
درآمــد و از نخســتین افــرادی بــود کــه جــذب 
حماس شــده و از همــان اوایل نیز تحت پیگرد 

نیروهــای صهیونیســت قرار گرفت تــا اینکه در 
تاریخ 16 آوریل 1994 عضو رســمی گردان های 
شهید عزالدین قسام )شاخه نظامی حماس( 

شد.
یکــی از برادرانــش  در تاریــخ 9 اوت 1988 
در جریان درگیری با نظامیان صهیونیســت در 
قلقیلیه به شــهادت رســید و برادر کوچکترش 
هم که قاســم نام داشت پیش از آغاز انتفاضه 
اول و در جریــان تمرینــات حمــاس در ســال 
1987، هدف اصابت گلوله قرار گرفته و شــهید 

شده بود.
مهندس یحیی عیاش که برای ضربه سوم 
در انتقام جنایت حرم ابراهیمی آماده می شد، 
بمب هــا را در کنــار هــم چیــده و ســپس آنها را 
بــه هــم می چســباند و نهایتاً این بمــب بزرگ 
را داخل کیســه ای قرار داد که شــبیه کیسه های 
معمولی بود که اسرائیلی ها به دست می گیرند.

ë  مجــری عملیــات ســپس در مقابــل دوربیــن
حاضر شده و وصیتنامه خود را خواند:

»من شهید زنده »صالح عبدالرحیم حسن 
صوی نزال«، ســاکن شــهر مقــاوم قلقیلیه، در 
گردان های شهید عزالدین قسام فعال بودم که 

تحت پیگرد قرار گرفتم...
رابین حقیــر و باراک حقیر گفته اند که هیچ 
گزینه ای ندارند جز کشــتن افراد هسته مرکزی 
گروهــی که وظیفه آنها مراقبت از ســرباز ربوده 
شــده »نحسون فاکسمن« است و این در حالی 
اســت که هیچیک از مطالبات انســانی ما برای 
آزادی تمامی اســرا و افراد دربند برآورده نشده 

است...
تنهــا راهکار برای مســأله ما، جهاد اســت و 
هیچ راهی جز آن وجود ندارد. پس چرا باید به 

این دنیای فانی دل بست؟«
بنــا بــر آنچــه گفتــه شــده اســت، مهندس 
یحیــی عیاش خــود شــخصاً مجــری عملیات 
را بــه تل آویو برده و ســوار بر اتوبوس شــماره 5 
کرد؛ اتوبوســی که تمام صندلی های آن توسط 

اشغالگران صهیونیست پر شده بود.
گیدون عذرا معاون وقت شــاباک در رابطه 
بــا این عملیــات می گوید: »هنگامــی که بمب 
در اتوبوس منفجر شــود، تأثیر آن بســیار بیشتر 
خواهــد بــود. اتوبوســی کــه انتخــاب شــده بود 
مثــل یــک قوطی در بســته اســت که هر کســی 
کــه داخــل آن باشــد صدمــه می بینــد.« وقتی 
اتوبوس شماره 5 در حال گذر از تقاطع خیابان 
دیزنکوف بود، مجری شهادت طلب عملیات، 

کلید انفجار را فشار داد.
یک کارشــناس چــک و خنثی ســازی بمب 
در ارتــش اســرائیل می گوید: »انفجار در وســط 
مرگبارتریــن  یعنــی  بــود،  داده  رخ  اتوبــوس 
جای اتوبوس، جایی که فشــار، آتش و ســوزش 
انفجار بیشترین و شدیدترین صدمه را به بدن 

مسافران می زند.«
در این عملیات، 23 صهیونیست اشغالگر 

کشته و بیش از 40 نفر دیگر مجروح شدند.
مسئولان امنیتی، لشکری و کشوری اسرائیل 
همــه متفق القــول یــک نظــر را در رابطــه بــا 
عملیات عیــاش در تل آویــو دادند: »عملیات 
دیزنکــوف بزرگتریــن عملیات در طــول تاریخ 
اســرائیل از اعــلام موجودیــت تا به امــروز بوده 

است.«

عملیاتی که قلب اسرائیل را متلاشی کردپیام برای شارون


